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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام)

به شماره ثبت۲۷۴۹۱ با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱

بدینوســیله به اطلاع ســهامداران محترم شــرکت ســرمایه گذاری مســکن زاینده رود(سهامی عام) می رســاند، مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت، ساعت ۱۱ صبح روز چهار شــنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ در محل قانونی شرکت سرمایه گذاری 
مســکن زاینده رود بــه نشــانی: اصفهان،خیابــان اســتانداری، مقابل بیمارســتان خورشــید، کوچه شــهید عمرانی، 

کدپستی۸۱۴۶۷۷۳۶۱۳ برگزار می شود.
دستور جلسه:

۱) استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه.
۲) اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه.

۳) اصلاح موادی از اساسنامه مربوط به افزایش سرمایه.
۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نحوه دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه:
در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین ماده ۱۹ اساسنامه شــرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده 
قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند، می بایست با ارائه اصل کارت ملی، وکالت نامه رسمی(برای اشخاص حقیقی)، نماینده 
یا نمایندگان صاحب  سهم به  شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز،(برای

اشــخاص حقوقی) که با امضــای صاحبان امضــای مجاز شــخص حقوقی باشــند،َ جهت اخــذ کارت ورود به جلســه در تاریخ 
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ بــه نشــانی: اصفهان،خیابان اســتانداری، مقابل بیمارســتان خورشــید، کوچه شــهید عمرانی، کدپســتی 

۸۱۴۶۷۷۳۶۱۳ دفتر امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام)، مراجعه فرمایند. 
شــایان ذکــر اســت ســهامداران محتــرم می تواننــد جهــت مشــاهده برخــط مجمــع عمومــی فوق العــاده بــه آدرس

 https://majma.stream1.ir/zayandehroodmaskanco مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره

نیکلاس دکر
پژوهشگر اقتصادی

من به شــدت بر این بــاورم که عوامــل سرکش هوش 
مصنوعی همه ما را نابود نخواهند کــرد. اوضاع تحت 
کنترل خواهد بود. همراستایی‌سازی هوش مصنوعی 
ممکن اســت نیازمند پیشرفت‌های فنی باشد، اما در 
نهایت، ما به هوش مصنوعی خواهیم گفت چه کند و آن 
هم به‌خوبی اجرا خواهد کرد. اگر هم هوش مصنوعی 
خاصی سرکش شــود، انتظار دارم که توســط ســایر 
هوش‌های مصنوعی همراستا شده، از میان برداشته 
شود. نمی‌توانم دلیلی برای این مدعا ارائه دهم جز بر 
اساس احساس شخصی و اشاره به تمایل بیش از حد به 
انســان‌پنداری )anthropomorphize( هــوش 
مصنوعی. ما آنها را شــبیه انســان تصــور می‌کنیم و 
همان‌طــور که ما زیر ســلطه یک آدم احمق به ســتوه 
می‌آییم، گمان می‌کنیم هــوش مصنوعی نیز چنین 
خواهد کرد. ترغیب می‌کنم که بیشــر مایل باشــیم 
انسانی را تصور کنیم که نه تنها کاملا خدمتگزار است، 

بلکه هیچ چیز بیش از خدمتگزاری نمی‌خواهد.
با این حال، توسعه هوش مصنوعی بی‌ریسک نیست. 
مشــکل، همراســتایی هوش مصنوعی نیست، بلکه 
همراستایی انسان است. هوش مصنوعی قدرت هر فرد 
برای انجام کارهای بد را به شدت افزایش خواهد داد. 
به طور خاص، با خودکارســازی ارتش، قدرت واقعی را 
در دستان یک فرد متمرکز می‌کنیم. این حیاتی‌ترین 
مســاله در جهان اســت که آن یک فرد، فردی خوب و 
عادل باشد. یک جامعه ممکن است از پس یک انسان 

تبهکار برنیاید.
این یک نگرانی صرفا نظری نیست. شرکت آنتروپیک 
)Anthropic( بــه طور گســرده توســط وزارت دفاع 
ایالات متحده استفاده می‌شود. تا آنجا که من می‌دانم، 
این به دلیل تضمین‌هــای امنیتی بهــر این شرکت 
نسبت به ســایر شرکت‌های هوش مصنوعی است. از 
این شرکت در عملیات ربودن مادورو اســتفاده شــد و 
آنتروپیک کــه اخلاقی‌ترین شرکت هــوش مصنوعی 
محسوب می‌شود، نگران بود که مدل‌هایش به نحوی 
استفاده شــوند که با شرایط خدمات مغایرت دارد. در 
پاسخ، وزارت دفاع نه تنها تهدید به پایان دادن به قرارداد 
 کرد، بلکه تهدید نمود آن را یک ریســک زنجیره تامین
)supply-chain risk( نیز قلمداد کند. هر شرکتی که 
با دولت ایالات متحده هرگونه داد و ستدی داشته باشد، 
مجبور خواهد شد استفاده از فضای ابری را متوقف کند 
که این اتفاق برای کسب و کارشان فاجعه‌بار خواهد بود.
این واقعه نشان می‌دهد که چرا فکر نمی‌کنم برای 
شرکت‌های هوش مصنوعی امکان‌پذیر باشــد که در 
صورت تصمیــم دولت برای گرفتن اختیــار، کنترل بر 
ساخته‌های دست خود را حفظ کنند. آدم‌های مسلح، 
آدم‌های صاحب‌ایده را نابود خواهند کرد. ما به دوره‌ای 
قدیمی‌تر در اقتصاد بازمی‌گردیــم، دوره‌ای که در آن 
پادشاهان به بازرگانان حقوق مالکیت و چشم‌پوشی 

اعطا می‌کردند تا آن بازرگانان پادشــاهان را ثروتمند 
سازند. بازرگانان این کار را خواهند کرد، اما وقتی بازی 
به پایان برسد، این دولت اســت که پیروز خواهد شد. 
جک مــا )Jack Ma( با همه‌ میلیاردهــا دلار ثروتش، 
نتوانست مانع ناپدیدشدن خود شود. الیگارش‌های 
عربستان سعودی علی‌رغم ثروتشان جمع‌آوری و کتک 

خوردند. اگر زور نداشته باشی، قدرت نداری.
مهارکننده این وضعیت آن اســت که قدرتمندان به 
افرادی نیاز دارند تا خواسته‌شان را عملی کنند. مردم 
انعطاف‌پذیرنــد. مردم وجــدان دارند. مــردم در برابر 
تغییر هنجارها مقاومت نشان می‌دهند. دولت کنونی 
در حال تشــکیل ارتش خصوصی خود از آژانس‌های 
اجرای قوانین مهاجرتی است، اما کنترل نامحدودی بر 
ارتش ندارد. آنان به سختی می‌توانند انتخاباتی را که به 

نفعشان تمام نشود، بر هم بزنند.
اگر هوش مصنوعی عمومی )AGI( واقعا همراســتا 
شده باشد و مانند یک حیوان اهلی از دستورات اربابش 
پیروی کند، آن‌گاه یک انســان تبهکار برای کنترل ما 
نیازی به انسان‌ها نخواهد داشت. با تواضع می‌گویم 
که منبع خطر وجودی ناشی از هوش مصنوعی، فراتر 

از همه منابع دیگر خطر وجودی، دولت ترامپ است.
برای روشن شدن مطلب، معتقدم که پوسیدگی‌ای که 
اکنون هوش مصنوعی عمومی را تا این حد تهدیدآمیز 
کرده، ریشــه در ترامپ دارد، اما به او ختم نمی‌شــود. 
افرادی که او برگزیده، همان کار را ادامه خواهند داد. 
آنان باید در یک انتخابات شکست بخورند و تنها پس از 
آن است که باید ریشه‌کن شده و از میان برداشته شوند. 
اعمال یک از خودگذشتگی بزرگ نیز به تنهایی برای 

نجات ما کافی نخواهد بود.
این مســاله در عمل چه معنایی دارد؟ این مســاله، 
استدلال را برای کند کردن روند توسعه هوش مصنوعی 
به شــدت تقویت می‌کند، هرچند کــه نگرانی بعدی 
این اســت که دولــت چین زودتــر به آن دســت یابد. 
همچنین حاکی از آن است که ممکن است اقدامات 
فوق‌العاده‌ای، کــه نمی‌توانم مشخصشــان کنم، در 
صورت فرا رســیدن هــوش مصنوعــی عمومی موجه 
باشند. شرکت‌های هوش مصنوعی باید بیشتر ریسک 
ناشــی از دولت ایالات متحده را مدنظر قــرار دهند و 
دارایی‌های خود را تا حد امکان در سراسر جهان پخش 
کنند. همان‌طور که تمرکز تولید تراشه در تایوان یک 
زیان‌دهی عظیم اســت، تمرکز مراکــز داده در ایالات 

متحده نیز چنین است.
واقعا فکر می‌کنم افرادی که بر روی همراستایی‌سازی 
هوش مصنوعی متمرکز هستند، می‌توانند به کار خود 
ادامه دهند. این موضوع حل‌شــدنی‌تر است و به هر 
حال احتمالا مزیت رقابتی آنان محسوب می‌شود. اما 
بقیه ما، که بــه آینده‌ای خــوب و جهانی بهتر اهمیت 
می‌دهیم، ناچاریم به سیاست توجه کنیم، هر قدر هم 
که از آن متنفر باشــم. این اکنون بهترین کاری است 

که می‌توان کرد.

دیوید ویل
اقتصاددان

ما همیشه در مورد جهانی شدن می‌خوانیم؛ فرآیندی 
که با ارتباط اقتصادی، مرزهای ملی را از بین می‌برد. 
اما »باز بودن« یک اقتصاد رو به بــازار جهانی به چه 
معناست؟ کشورها به روش‌های بی‌شماری با یکدیگر 
تعامــل دارنــد. آشــکارترین تعامل، تجارت اســت: 
کشورها فقط کالاها و خدمات تولید شده در مرزهای 
خود را مصرف نمی‌کنند. یک آمریکایی می‌تواند پنیر 
ایتالیایی بخرد و یک هندی می‌تواند گندم آمریکایی 
مصرف کند. عــاوه بر این جریان‌هــای بین‌المللی 
کالا، جریان‌هایی از عوامل تولید نیز وجود دارد. به 
عنوان مثال، زمانی کــه پس‌انداز‌کنندگان در ژاپن 
در ماشــین‌آلات برای تولیــد محصــول در اندونزی 
سرمایه‌گذاری می‌کننــد، سرمایه فیزیکــی بین آن 
کشورها جریان می‌یابد. به طور مشابه، همان‌طور که 
مردم از طریق مهاجرت از مرزها عبور می‌کنند، نیروی 
کار و سرمایه انسانی نیز از کشوری به کشور دیگر در 

حال حرکت هستند.
جهانی شــدن پدیده جدیدی نیست. قرن‌هاست 
کــه کشــورها از طریــق تجــارت، جریــان سرمایه، 
مهاجرت و انتقال فنــاوری از نظر اقتصــادی به هم 
مرتبط بوده‌اند. اما در 200 ســال گذشــته و به‌ویژه 
دوره پس از جنــگ جهانی دوم، شــاهد یکپارچگی 
اقتصادی شــتابانی بوده‌ایــم که ناشــی از کاهش 
هزینه‌هــای حمل‌ونقــل کالا و افزایــش اطلاعات و 
همچنین کاهش هماهنگ موانعی است که دولت‌ها 
بر سر راه تجارت قــرار می‌دهند که در مجموع منجر 
به آن شــده‌اند تا توانایی تعامل کشــورها با سایرین 

عمیقا تغییر کند.
اگرچه تحلیلگران کنونی تمایل دارند چندین دهه 
گذشته را به عنوان دوره ادغام بی‌سابقه اقتصادهای 
ملی در نظر بگیرند، مورخان اقتصادی اشاره کرده‌اند 
که موج کنونی جهانی شدن در واقع دومین موجی 
است که جهان را فراگرفته است. اولین دوره جهانی 
شدن در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و درست قبل از 
جنگ جهانی اول به اوج خود رسید. اقتصاد جهانی 
در دوره 1950-1914، که شامل دو جنگ جهانی 
و رکود بزرگ بود، شــاهد عقب‌نشینی از یکپارچگی 
جهانی بود. بیشــر افزایش یکپارچگــی که از زمان 
جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است صرفا بازگشت 
به سطح یکپارچگی اســت که قبل از جنگ جهانی 
اول وجود داشــت. این الگوی دو موج جهانی شدن 
در نمودار قابل مشاهده اســت که تجارت طی دوره 
2010-1870 را بــا شــاخص ارزش کل صــادرات 

جهانی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد.
ویژگی بارز این رقم این است که در سال1950، 
تجارت به عنوان کــری از تولیــد ناخالص داخلی 
تقریبا در همان سطح 80 ســال قبل بود. با این دو 
شاخص ما می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم که یک کشور 
در کجا بین دو حــد افراطی خودبســندگی کامل و 
گشــودگی کامل قرار می‌گیرد. اگر این کار را انجام 
دهیم، تفاوت‌های زیادی بین کشــورها در درجه باز 
بودن آنها و همچنین تغییــرات بزرگ در باز بودن در 
طول زمان دیده خواهد شــد. با توجه به جریان‌های 
بین‌المللی سرمایه فیزیکی بــه عنوان متحرک‌ترین 
عامل تولید، شــاهد دو موج جهانی‌شــدن هستیم؛ 
به این ترتیــب که عصر طلایــی جریان‌های سرمایه 
بین‌المللی دو دهــه قبل از جنگ جهانــی اول بود. 
بریتانیایی‌ها در این دوره »بانکداران جهان« بودند؛ 
از کل مبلغ سرمایه‌گذاری شــده در سراسر مرزهای 
ملی، نیمی از بریتانیا بود. در ســال 1911 بریتانیا 
بیش از نیمی از پس‌انداز خود را در خارج از کشــور 
سرمایه‌گذاری کرد و این سرمایه‌گذاری خارجی 8.7 
درصــد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشــکیل 

می‌داد.
اروپایی‌ها بخش بزرگــی از سرمایه‌گذاری‌هایی را 
که در بیشــر دنیای مدرن بین سال‌های 1870 تا 
1910 انجام شــد، تامین مالی کردند. برای مثال، 
37 درصد سرمایه‌گــذاری در کانــادا را تامین مالی 
کردند. در ســال 1913، آنها تقریبا نیمی از سرمایه 
فیزیکــی در آرژانتیــن و یک‌پنجم سرمایــه فیزیکی 
در اســرالیا را در اختیار داشــتند. جریــان سرمایه 
بین‌المللــی پس از جنگ جهانی اول خشــک شــد 
و تا دهه‌های اخیر به ســطح قبلی خود بازنگشــت. 
در ســال 2010، بزرگ‌ترین صادرکنندگان سرمایه 
جهان، چین )‌305میلیارد دلار(، ژاپن )‌196میلیارد 
دلار( و آلمان )‌188میلیارد دلار( بودند. بزرگ‌ترین 
واردکننده سرمایه نیز ایــالات متحده )‌471میلیارد 

دلار( بود.
در جهــان در حال توســعه از دهــه 1990، رونق 
سرمایه‌گذاری در »بازارهای نوظهــور« اتفاق افتاد. 
جریان خالص ســالانه سرمایه )بخش خصوصی( به 
کشورهای در حال توسعه به طور متوسط ‌92میلیارد 
دلار در دوره 2000-1997 بــوده و به ‌659میلیارد 
دلار در سال 2010 افزایش یافته است. با این حال، 
ایــن جریان‌هــای ورودی سرمایه خصوصــی تا حد 
زیادی با انباشــت ذخایر خارجی توسط دولت‌های 
کشــورهای در حال توســعه مطابقت داشته است. 
بنابراین در دهه گذشــته جریــان خالص سرمایه در 
جهان در حال توســعه وجود داشــته اســت. از یک 
جنبه مهم، حتی با جابه‌جایی مردم در میان کشورها، 
موج کنونی جهانی شــدن هنوز به درجه یکپارچگی 
که در موجی که در ســال 1914 به اوج خود رسید، 
نرسیده است. بین سال‌های 1870 و 1925، تقریبا 
‌100میلیون نفر کشور خود را تغییر دادند که برابر با 

یک دهم جمعیت جهان در سال 1870 بود. حدود 
‌50میلیون نفر از اروپا )عمدتا شرق و جنوب( به قاره 
آمریکا و استرالیا مهاجرت کردند. بقیه عمدتا از چین 
و هند مهاجرت کرده و به مناطق دیگر آســیا، آمریکا 
و آفریقا رفتند. پایان اســتعمار، ظهور ناسیونالیسم 
و تغییرات سیاسی در کشــورهای پذیرنده، اهمیت 
مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم را به شدت کاهش 
داد. از میان کشــورهایی که در اواخــر قرن نوزدهم 
جریان‌های زیادی از مهاجرت دریافت کردند، تنها 
ایالات متحــده، مهاجرت را نزدیک بــه نرخی که در 
آن زمان تجربه می‌کرد حفظ کرده اســت. در ســال 
1910، 14.7 درصــد از جمعیــت ایــالات متحده، 
متولد خارجی بودند. در سال 2010 درصد متولدین 

خارجی 12.4 درصد بود.

علل جهانی شدن ۩
دو نیــروی اصلی، جهانی شــدن را پیــش بردند. 
پیشرفت‌هــای فنــاوری کــه جابه‌جایــی کالاهــا و 
اطلاعات را تســهیل کــرد و تغییر در سیاســت‌های 
اقتصادی که موانــع تجارت را کاهــش داد. در این 

مقاله به نوبه خود به این علل می‌پردازیم.
هزینه حمل‌ونقل: یکــی از عوامل محرک در هر دو 
موج جهانی شــدن کاهش قیمــت حمل‌ونقل بوده 
است. شــیوه‌های حمل‌ونقل قبل از ســال 1800 
به تدریج تغییــر کرده بــود. کشــتی‌های بادبانی، 
قایق‌های کانالــی و گاری‌هــای حیوانی، وســایل 
حمل‌ونقل کند و گران‌قیمت بودند. در نتیجه تجارت 
بین‌المللی تنها زمانی سودآور بود که در کشورهای 
واردکننــده و صادرکننــده تفاوت زیــادی در قیمت 
کالا وجود داشت و کالاهایی که قرار بود حمل شوند 
دارای نسبت ارزش به وزن بالایی بودند، مانند طلا 
و ادویه‌هــا. در قــرن نوزدهم، دو فــن‌آوری کلیدی، 
راه‌آهن و کشتی بخار، هزینه‌های حمل‌ونقل را بسیار 
کاهش دادند و یکپارچگی اقتصادی را پیش بردند. 
راه‌آهن‌ها بازارها را در داخل کشورها یکپارچه کردند 
و مناطــق داخلی را در دســرس بــازار جهانی قرار 
دادند. در ســال 1850 ایالات متحده 9021 مایل 
راه‌آهن داشت. تا ســال 1910 مسافت 249902 
مایل داشــت. در ســال 1780، ســفر 177 مایلی 
)283 کیلومــری( از پاریس به کاله ســه روز طول 
کشید. در سال 1905 سفر با راه‌آهن تنها سه ساعت 

و 24 دقیقه طول کشید.
در ســال 1838 حمل‌ونقل منظم کشتی بخار در 
سراسر اقیانــوس اطلس آغاز شــد؛ اگرچــه در ابتدا 
هزینه آن برای هر چیزی غیر از اقلام با ارزش بالا بود. 
مجموعه‌ای از پیشرفت‌هــای تکنولوژیکی در طول 
قرن نوزدهم، قیمت حمل‌ونقل اقیانوسی را با سرعت 
0.88درصد در ســال در نیمه اول قرن و 1.5درصد 
در ســال در نیمــه دوم کاهــش داد. همان‌طور که 
حمل‌ونقل ارزان تر شد، سریعتر نیز شد. سریع ترین 
کشتی اقیانوس پیما در سال 1842 حداکثر سرعت 
10 گــره دریایی داشــت. در ســال 1912 حداکثر 
سرعت 18 گره شــد. افتتاح کانال ســوئز در ســال 
1869 زمان ســفر بین اروپا و آســیا را تا حد زیادی 
کاهــش داد. مجمــوع ظرفیت حمل‌ونقــل جهانی 
بین ســال‌های 1820 و 1913 به میــزان 29 برابر 

افزایش یافت.
بــرای اینکــه ببینیم چگونــه کاهــش هزینه‌های 
حمل‌ونقــل منجر بــه یکپارچگی اقتصادی بیشــر 
شده اســت، می‌توانیم به قیمت کالاهای مشابه در 
بازارهــای مختلف نگاه کنیم. قانــون قیمت واحد را 
به یاد بیاوریــد: اگر هزینه‌هــای حمل‌ونقل یا موانع 
دیگری برای تجارت وجود نداشــت، یک کالا باید به 
همان قیمت در بازارهای مختلف فروخته می‌شــد. 
در ســال 1870 گنــدم در لندن 58 درصــد گرانتر 
از شــیکاگو بود و برنج در لنــدن 93 درصد گرانتر از 
رانگون )یانگون کنونــی در میانمار( بود. در ســال 
1913 این شکاف به ترتیب به 16 درصد و 26 درصد 
کاهش یافت. این کاهش در تفاوت قیمت، شواهدی 

از افزایش یکپارچگی اقتصادی ارائه می‌دهد.
در قرن بیســتم، هزینه حمل‌ونقل همچنان رو به 
کاهش بود. متوســط هزینه حمل یک تــن بار بین 
ســال‌های 1920 و 1990 )با ارزش دلار در ســال 

1990( از 95 دلار بــه 29 دلار کاهش یافت. ظهور 
حمل‌ونقل کانتینری در سال 1953 منجر به افزایش 
20 برابری سرعت بارگیری کشــتی‌ها شــد. رشــد 
حمل‌ونقل هوایی که به سختی قبل از جنگ جهانی 
دوم وجود داشــت، به کالاهای جدید اجازه ورود به 
تجارت را داد. به عنوان مثال، صادرات ســالانه گل 
شــاخه بریده از کنیا بــه اروپا از هیــچ در اوایل دهه 
1960 به ‌446میلیون دلار در سال 2008 افزایش 
یافت. در نهایت، نه تنها هزینه حمل‌ونقل هر کالای 
خاصی کاهش یافته اســت، بلکــه ترکیب صادرات 
کشــورها به ســمت کالاهایی تغییر کرده اســت که 

حمل‌ونقل آنها آسان‌تر است.
آلن گرینسپن، رئیس وقت هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، 
در ســال 1996 اشــاره کرد که در طول 50 ســال 
گذشــته، ارزش تولیــد حقیقــی در ایــالات متحده 
سه برابر شده اســت، درحالی‌که وزن آن تولید تنها 
اندکی افزایــش یافته اســت. این تغییر در نســبت 
ارزش به وزن تولید ناخالص داخلــی، هم از حرکت 
و جابه‌جایی به سمت مواد ســبک‌تر )ترانزیستورها 
جایگزین لوله‌های خلأ شدند؛ کابل‌های فیبر نوری 
و ماهواره‌ها جایگزین ســیم مســی شــدند( و هم از 
جابه‌جایی در ترکیب خروجی از کالاهای فیزیکی به 
ســمت کالاهای بی‌وزن مانند سرگرمی، ارتباطات و 

دانش تخصصی صورت گرفته است.
انتقال اطلاعــات: دومین نیرویی کــه یکپارچگی 
اقتصادی را پیش می‌بــرد، جریان سریعتر اطلاعات 
است. دسترســی به اطلاعات فعلی هم به تجارت و 
هم به سرمایه‌گذاری کمک می‌کنــد. در اوایل قرن 
نوزدهم، زمان مــورد نیاز بــرای حرکــت از لندن به 
نیویورک از طریق کشتی بادبانی به اندازه سه هفته 
بود. به همین دلیــل، نبرد نیواورلئان، که در ســال 
1815 بیــن بریتانیایی‌هــا و آمریکایی‌ها درگرفت، 
حدود دو هفته پس از امضــای آتش‌بس رخ داد. در 
دهه 1860، کشتی‌های بخار می‌توانستند اطلاعات 
را در عرض 10 روز به سراسر اقیانوس اطلس منتقل 
کنند. با افتتاح کابل تلگراف فراآتلانتیک در ســال 
1866، زمــان لازم برای ارســال پیام به دو ســاعت 
کاهش یافت و در ســال 1914 کمــر از یک دقیقه 
بود. اولین سرویس تلفنی بریتانیا )که از طریق رادیو 

مخابره می‌شد( در سال 1927 معرفی شد.
انتقال اطلاعات نیز ارزان تر شــده است. در طول 
70 ســال آخر قرن بیســتم، قیمت ارتباطات سالانه 
8 درصد کاهش یافت. به عنــوان مثال، یک تماس 
تلفنی ســه دقیقه‌ای بین لندن و نیویورک در ســال 
1930، 300 دلار، در ســال 1960، 50 دلار و در 
ســال 1996 حدود 1 دلار هزینه داشت )همه این 

ارقام تعدیل شده به ارزش دلار در 1996 است(.
امــروزه چنیــن تمــاس تلفنــی را می‌تــوان بــه 
صورت رایــگان از طریــق اینترنت برقرار کــرد. این 
کاهش شــدید در هزینه‌هــای ارتباطی، هماهنگی 
فعالیت‌های اقتصادی را در فواصل طولانی ساده‌تر 
کرده و امکان جریان آزادتر کالاهــا و عوامل تولید را 
فراهم کرده است. کاهش در هزینه انتقال اطلاعات، 
امکان توسعه انواع جدیدی از تجارت را فراهم کرده 
است. به طور ســنتی، تجارت محدود به کالاها بود؛ 
یعنی چیزهایی که می‌توان آنها را روی قایق گذاشت 
و از مکانی به مکانــی دیگر بــرد. در مقابل، تجارت 
خدمات دشوارتر بوده است. به عنوان مثال، اگرچه 
کوتاه کردن مو )یک نوع از خدمات( در هند بســیار 
ارزان تر از ایالات متحده است، هیچ راهی برای یک 
کارآفرین وجود ندارد که از این تفاوت قیمت استفاده 
کند. اما بــه طور فزاینــده ای، بســیاری از خدمات 

مبتنی بر اطلاعات، موضوع تجارت شده‌اند.
 سیاســت تجاری: هزینــه حمل‌ونقــل کالا تنها 
یکی از موانــع تجارت و حرکت عوامل تولید اســت. 
محدودیت‌های تجارت بین‌المللــی یکی از قدیمی 
ترین اشکال سیاست اقتصادی دولت است. در واقع، 
با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، موانع قانونی برای 
تجارت که دولت‌ها تحمیل می‌کنند بســیار مهم‌تر 
شده‌اند. دو شکل مهم از محدودیت تجاری عبارتند 
از: تعرفــه )مالیات بر قیمت واردات کالا( و ســهمیه 
)محدودیت در مقدار کالایی که می‌تواند وارد شود(. 
توافقــات بین‌المللی برای کاهــش محدودیت‌های 

تجاری معمولا بر کاهش نــرخ تعرفه‌ها و حذف کلی 
سهمیه‌ها متمرکز است اما تعرفه‌ها و سهمیه‌ها تنها 
آغاز راه بــرای محدودیت تجاری هســتند. در اینجا 

برخی از اشکال دیگر وجود دارد.
محدودیت‌های داوطلبانه صادرات )VERs(: اینها 
ترتیباتی هستند که کشوری موافقت می‌کند تا برای 
صادرات محدود به کشــور دیگــر، محدودیت ایجاد 
کند. به عنوان مثال، در سال 1981، ژاپن با تهدید 
تعرفه‌های ایالات متحــده، موافقت کرد که صادرات 
صفر خــودرو به ایــالات متحده را بــه ‌1.68میلیون 
خودرو در سال محدود کند. این سیاست که در سال 
1994 خاتمه یافت، برآورد می‌شود که افزایش یافته 
باشد. کاهش رقابت از ســوی ژاپن همچنین قیمت 
خودروهای ســاخت ایالات متحــده را افزایش داد. 
به عبــارت دیگر، ‌VERها معمولا در پاســخ به تهدید 
اقدامات شدیدتر که از سوی کشور واردکننده ایجاد 

می‌شوند، اتخاذ می‌شوند.
مبارزه با دامپینگ: دامپینگ زمانی اتفاق می‌افتد 
که یک شرکت در بازاری که به آن صادرات دارد قیمت 
کمتری نســبت به بازار داخلی خود اعمال می‌کند. 
بر اساس قوانین ســازمان تجارت جهانی، کشوری 
که محصولات خــود را در بازارهای خــود دامپینگ 
می‌کند، مجاز اســت بــرای جبران تفــاوت قیمت، 
عوارض واردات )مالیــات( وضع کند.بــا این حال، 
این عوارض ضد دامپینگ اغلب مورد سوءاســتفاده 
قرار می‌گیرد. مقامات دولتی تقریبــا در هر موردی 
که یک صنعت با ارتبــاط خوب از رقابت خارجی رنج 
می‌بــرد، شــواهدی از دامپینگ پیــدا می‌کنند. به 
عنوان مثال، تحمیــل تعرفه‌های ضــد دامپینگ از 
سوی ایالات متحده بر فولاد وارداتی در سال 2002، 
بیشــر به دلیل تمرکز صنعت فــولاد در ایالت‌هایی 
است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 
مهم هستند، تا هرگونه رفتاری از سوی تولیدکننده 

خارجی فولاد.
از حــد: دولت‌هــا  بیــش  اســتانداردهای 
اســتانداردهایی را بــرای انــواع کالاهایــی کــه در 
کشورهایشــان فروخته می‌شــوند وضــع می‌کنند؛ 
از مقرراتی کــه بــرای حفاظت از ســامت عمومی 
)مثلا اســتانداردهای خلوص غذا( طراحی شده‌اند 
تا الزاماتی کــه قطعــات مختلف تجهیــزات را قادر 
می‌ســازد با هــم کار کننــد. اغلــب، با ایــن حال، 
استانداردها برای دور نگه داشتن محصولات خارجی 

از بازار داخلی استفاده می‌شود.
خلاقیت بوروکراتیک: در سال 1982، در جریان یک 
مناقشه تجاری با ژاپن، فرانسه سیاستی را وضع کرد 
که بر اساس آن همه دستگاه‌های ضبط ویدئو وارداتی 
به کشــور باید از طریق یک بندر وارد شود، جایی که 
تنها یک افسر گمرک مســوولیت پردازش اسناد را بر 
عهده دارد. آن سیاســت، حجم واردات دستگاه‌های 
VCR ژاپن را تا 90 درصد کاهش داد. این نوع موانع در 
تجارت مجموعا به عنوان موانع غیر تعرفه‌ای شناخته 
می‌شــوند. مطالعه‌ای که در اواخر دهه 1990 انجام 
شد، محاسبه کرد که اندازه موانع غیرتعرفه‌ای به طور 

متوسط تقریبا برابر با موانع تعرفه‌ای است.
یکی از نیروهایی که موج کنونی جهانی شــدن را 
پیش می‌برد، مجموعه‌ای از کاهش محدودیت‌های 
تجاری اســت که کشــورها تحت توافقنامه عمومی 
تعرفه‌ها و تجارت و نیز ســازمان تجــارت جهانی در 
خصــوص آنها مذاکــره و توافــق کرده‌اند. متوســط 
نرخ تعرفــه در کشــورهای صنعتــی از 40 درصد در 
پایان جنگ جهانی دوم به 6 درصد در سال 2000 
کاهش یافت. در ســال 2010، متوســط نرخ تعرفه 
در میان کشــورهای ثروتمنــد OECD، 2.8 درصد، 
در میان کشــورهای با درآمد متوســط 8.2 درصد و 
در میان کشــورهای فقیر 11.0 درصد بود. در میان 
کشــورهای صنعتی، برخی از بالاتریــن تعرفه‌ها در 

بخش کشاورزی است.

چه عواملی موتورهای پیشران یکپارچگی جهانی بوده‌اند؟

مکانیسم‌های جهانی‌سازی
دولت ترامپ ممکن است به نابودی همه ما بینجامد

اولین استفاده خطرناک از هوش مصنوعی


